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  )علیه السلام( زندگینامه امام علی بن موسی الرضا
   

  :لقب و کنیه امام ،نام 
" خشنودی"به معنای " رضا"نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشھورترین لقب ایشان 

امام نھم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه   )علیه السلام(  محمد تقیامام . باشد می

خداوند او را رضا لقب نھاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطھار در زمین از او خشنود : "فرمایند نقل می

ھم دوستان و نزدیکان و ) خاطر خلق و خوی نیکوی امامبه (اند و ھمینطور  اند و ایشان را برای امامت پسندیده بوده

  ."ند ھم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود
جلسات . باشد این لقب نشانگر ظھور علم و دانش ایشان می. است" عالم آل محمد"یکی از القاب مشھور حضرت 

تلف انجام داد و در ھمه آنھا با مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مخ

جنبه علمی " سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی بر این سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش

باشد و با تأمل در  این توانایی و برتری امام، در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان می. آمده است" امام

گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الھام و وحی  ملاً این مطلب روشن میسخنان امام در این مناظرات، کا

  .تواند سرچشمه گرفته باشد نمی
   

  :تولد امام
از قول . ھجری در مدینه منوره دیده به جھان گشودند ١۴٨الحرام سال ة در یازدھم ذیقعد  )علیه السلام(  حضرت رضا

ه به حضرتش حامله شدم به ھیچ وجه ثقل حمل را در خود حس ک ھنگامی: "مادر ایشان نقل شده است که

را از شکم خود " الااالله لااله"رفتم، صدای تسبیح و تمجید حق تعالی و ذکر  کردم و وقتی به خواب می نمی

که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو  ھنگامی. رسید شدم دیگر صدایی بگوش نمی شنیدم، اما چون بیدار می می

  )٢(."گفت داد؛ گویی چیزی می مین نھاد و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبانش را تکان میدستش را به ز
نظیر این واقعه، ھنگام تولد دیگر ائمه و بعضی از پیامبران الھی نیز نقل شده است، از جمله حضرت عیسی که به  

تند که شرح این ماجرا در قرآن کریم اراده الھی در اوان تولد، در گھواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گف

  )٣(.آمده است
   

  :زندگی امام در مدینه
تا قبل از ھجرت به مرو در مدینه زادگاھشان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک  )علیه السلام(  حضرت رضا

مردم مدینه نیز . پرداختند رسول خدا و اجداد طاھرینشان به ھدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی می

تا قبل از این سفر، با اینکه امام . نگریستند داشتند و به ایشان ھمچون پدری مھربان می بسیار امام را دوست می

بیشتر سالھای عمرش را در مدینه گذرانده بود، اما در سراسر مملکت اسلامی پیروان بسیاری داشت که گوش به 

  .فرمان اوامر امام بودند
ھمانا ولایت عھدی : "فرمایند ویی که با مأمون درباره ولایت عھدی داشتند، در این باره این گونه میامام در گفتگ 

ھای  ھنگامی که من در مدینه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود و اگر از کوچه. ھیچ امتیازی را بر من نیفزود

آوردند و کسی نبود که  حاجاتشان را نزد من می مردم پیوسته. کردم، عزیرتر از من کسی نبود شھر مدینه عبور می

دادم و مردم به چشم عزیز و بزرگ خویش، به من  بتوانم نیاز او را برآورده سازم مگر اینکه این کار را انجام می

  ."نگریستند مى
   

  :)علیه السلام( امامت حضرت رضا
صلی االله و علیه (اجداد طاھرینشان و رسول اکرم بارھا توسط پدر بزرگوار و  )علیه السلام( امامت و وصایت حضرت رضا

بارھا در حضور مردم ایشان را به عنوان وصی و امام بعد از  )علیه السلام(  به خصوص امام کاظم. اعلام شده بود) و اله

  .نماییم ای از آنھا اشاره می خویش معرفی کرده بودند که به نمونه
جعفر به جمع ما وارد  ما شصت نفر بودیم که موسی بن«: گوید می  )معلیه السلا( یکی از یاران امام موسی کاظم 

." تو آقا و بزرگ ما ھستی: "گفتم" دانید من کیستم؟ آیا می: "فرمود. شد و دست فرزندش علی در دست او بود

 این که با من است: "فرمود." شما موسی بن جعفر بن محمد ھستید: "گفتم." نام و لقب من را بگویید: "فرمود

پس شھادت دھید او در زندگانی من وکیل من است و بعد از : "فرمود." علی بن موسی بن جعفر: "گفتم" کیست؟
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کند امام  اکرم نقل می در حدیث مشھوری نیز که جابر از قول نبى   )۴(»."باشد مرگ من وصی من می

نیز مکرر به امام  )علیه السلام(  صادق امام. اند به عنوان ھشتمین امام و وصی پیامبر معرفی شده  )السلام  علیه(  رضا

  ."باشد آل محمد از فرزندان تو است و او وصی بعد از تو می  عالم"فرمودند که  کاظم می
   

  :اوضاع سیاسی
  :توان آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کرد مدت امامت امام ھشتم در حدود بیست سال بود که می 
  .ھمزمان بود با زمامداری ھارونده سال اول امامت آن حضرت، که     - ١
  .آن که مقارن با خلافت امین بود  پنج سال بعد از       -٢
  .پنج سال آخر امامت آن بزرگوار که مصادف با خلافت مأمون و تسلط او بر قلمرو اسلامی آن روز بود       -٣
در این زمان است که مصیبت . شید بودھمزمان با خلافت ھارون الر  )علیه السلام(  مدتی از روزگار زندگانی امام رضا 

واقع شده ) سادات و نوادگان امیرالمؤمنین(ھای اسفبار برای علویان  دردناک شھادت پدر بزرگوارشان و دیگر مصیبت

شد تا آنجا که در  می  )علیه السلام(  ھای فراوانی در تحریک ھارون برای کشتن امام رضا در آن زمان کوشش. است

بعد از وفات ھارون فرزندش امین . بر قتل امام گرفت؛ اما فرصت نیافت نقشه خود را عملی کند نھایت ھارون تصمیم

در این زمان به علت مرگ ھارون ضعف و تزلزل بر حکومت سایه افکنده بود و این تزلزل و غرق بودن . به خلافت رسید

. سوی امام و پیگیری امر ایشان بازمانند امین در فساد و تباھی باعث شده بود که او و دستگاه حکومت، از توجه به

  .توانیم این دوره را در زندگی امام دوران آرامش بنامیم از این رو می
اما سرانجام مأمون عباسی توانست برادر خود امین را شکست داده و او را به قتل برساند و لباس قدرت را به تن 

وی حکومت . در اطراف و اکناف مملکت اسلامی جاری کند نماید و توانسته بود با سرکوب شورشیان فرمان خود را

سھل را که مردی بسیار  بن  ایالت عراق را به یکی از عمال خویش واگذار کرده بود و خود در مرو اقامت گزید و فضل 

از کرد علویان بودند که بعد  اما خطری که حکومت او را تھدید می. سیاستمدار بود، وزیر و مشاور خویش قرار داد

مختلف در   ه از فرصت دو دستگی در خلافت، ھر یک به عناوینقرنی تحمل شکنجه و قتل و غارت، اکنون با استفاد

خفا و آشکار عَلم مخالفت با مأمون را برافراشته و خواھان براندازی حکومت عباسی بودند؛ به علاوه آنان در جلب 

آنھا موفق گردیده بودند و دلیل آشکار بر این مدعا این توجه افکار عمومی مسلمین به سوی خود، و کسب حمایت 

کردند، انبوه مردم از ھر طبقه دعوت آنان را  است که ھر جا علویان بر ضد حکومت عباسیان قیام و شورش می

ردم ھای دردناکی بود که م ھا و نارواییھا و انواع شکنجه خواستند و این، بر اثر ستم اجابت کرده و به یاری آنھا بر می

از این رو مأمون درصدد بر آمده بود تا موجبات برخورد با . و بخصوص علویان از دستگاه حکومت عباسی دیده بودند

ھایی را که موجب ضعف حکومت او شده بود از  بویژه که او تصمیم داشت تشنجات و بحران. علویان را برطرف کند

لذا با مشورت وزیر خود فضل بن سھل . را امن و آرام سازد ھای قدرت خود، محیط میان بردارد و برای استقرار پایه

او تصمیم گرفت تا خلافت را به امام پیشنھاد دھد و خود از خلافت به نفع . ای بزند تصمیم گرفت تا دست به خدعه

در ھر دو  پذیرد و پذیرد و یا نمی کرد نتیجه از دو حال بیرون نیست، یا امام می گیری کند، زیرا حساب می امام کناره

داد ولایت  زیرا اگر بپذیرد ناگزیر، بنابر شرطی که مأمون قرار می. حال برای خود او و خلافت عباسیان، پیروزی است

ھای  ھا و فرقه عھدی آن حضرت را خواھد داشت و ھمین امر مشروعیت خلافت او را پس از امام نزد تمامی گروه

ون آسان بود در مقام ولایتعھدی بدون این که کسی آگاه شود، بدیھی است برای مأم. کرد مسلمانان تضمین می

در این صورت علویان با خشنودی به . امام را از میان بردارد تا حکومت به صورت شرعی و قانونی به او بازگردد

از  .پذیرفتند کردند و او را به عنوان جانشین امام می نگریستند و شیعیان خلافت او را شرعی تلقی می حکومت می

شد جاذبه و  دانستند لذا قیامھایی که بر ضد حکومت می طرف دیگر چون مردم حکومت را مورد تایید امام می

  .داد مشروعیت خود را از دست می
کند که در اینصورت بازھم خلافت و  اندیشید اگر امام خلافت را نپذیرد ایشان را به اجبار ولیعھد خود می او می 

گردد و دیگر اعتراضات و شورشھایی که به بھانه غصب خلافت و  و شیعیان توجیه میحکومت او در میان مردم 

داد و با استقبال مردم و دوستداران امام  گرفت دلیل و توجیه خود را از دست می ستم، توسط عباسیان انجام می

ر امام و پیروانش باشد و توانست امام را نزد خود ساکن کند و از نزدیک مراقب رفتا از طرفی او می. شد مواجه نمی

کرد که از طرف دیگر شیعیان و  ھمچنین او گمان می. ھر حرکتی از سوی امام و شیعیان ایشان را سرکوب کند

پیروان امام، ایشان را به خاطر نپذیرفتن خلافت در معرض سئوال و انتقاد قرار خواھند داد و امام جایگاه خود را در 

  .ددھ میان دوستدارانش از دست می
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  :سفر به سوی خراسان

علیه (  مأمون برای عملی کردن اھداف ذکر شده چند تن از مأموران مخصوص خود را به مدینه، خدمت حضرت رضا

ھمچنین دستور داد حضرتش را از راھی که کمتر . فرستاد تا حضرت را به اجبار به سوی خراسان روانه کنند )السلام

مسیر اصلی در آن زمان راه کوفه، جبل، کرمانشاه و قم بوده است که نقاط . رندبا شیعیان برخورد داشته باشد، بیاو

داد که ممکن است شیعیان با مشاھده امام در میان خود  مأمون احتمال می. نشین و مراکز قدرت شیعیان بود شیعه

ند که در این صورت به شور و ھیجان آیند و مانع حرکت ایشان شوند و بخواھند آن حضرت را در میان خود نگه دار

ماموران او نیز .لذا امام را از مسیر بصره، اھواز و فارس به سوی مرو حرکت داد. شد مشکلات حکومت چند برابر می

  .دادند پیوسته حضرت را زیر نظر داشتند و اعمال امام را به او گزارش می
   

  :الذھب سلسلة حدیث
از جمله . شد فرمودند، برکات زیادی شامل حال مردم آن منطقه می میدر طول سفر امام به مرو، ھر کجا توقف 

ھنگامیکه امام در مسیر حرکت خود وارد نیشابور شدند و در حالی که در محملی قرار داشتند از وسط شھر 

در . دمردم زیادی که خبر ورود امام به نیشابور را شنیده بودند، ھمگی به استقبال حضرت آمدن. نیشابور عبور کردند

علم و اھل حدیث و درایت،   ھای بیشماری از طالبان این ھنگام دو تن از علما و حافظان حدیث نبوی، به ھمراه گروه

ای امام بزرگ و ای فرزند امامان بزرگوار، تو را به حق پدران پاک و : "مھار مرکب را گرفته و عرضه داشتند

یش را به ما نشان دھی و حدیثی از پدران و جد بزرگوارتان، دھیم که رخسار فرخنده خو بزرگوارت سوگند می  اجداد

امام دستور توقف مرکب را دادند و دیدگان مردم به ." پیامبر خدا، برای ما بیان فرمایی تا یادگاری نزد ما باشد

مردم از مشاھده جمال حضرت بسیار شاد شدند به طوری که بعضی از . مشاھده طلعت مبارک امام روشن گردید

ولوله عظیمی در شھر . زدند گریستند و آنھایی که نزدیک ایشان بودند، بر مرکب امام بوسه می شوق می شدت

خواستند که سکوت نمایند تا حدیثی از آن  طنین افکنده بود به طوری که بزرگان شھر با صدای بلند از مردم می

را کلمه به کلمه از قول پدر گرامیشان  تا اینکه پس از مدتی مردم ساکت شدند و حضرت حدیث ذیل. حضرت بشنوند

و از قول اجداد طاھرینشان به نقل از رسول خدا و به نقل از جبرائیل از سوی حضرت حق سبحانه و تعالی املاء 

الااالله حصار من است پس ھر کس آن را بگوید داخل حصار من شده و کسی که داخل حصار  کلمه لااله: "فرمودند

اما این شروطی دارد و من، خود، از جمله آن شروط : "سپس امام فرمودند." من خواھد بودمن گردد ایمن از عذاب 

  ."ھستم
  

  :ولایت عھدی
وارد مرو شدند، مأمون از ایشان استقبال شایانی کرد و در مجلسی که ھمه  )علیه السلام( باری، چون حضرت رضا

ھیچ کس را بھتر  )علیه السلام(آل عباس و آل علی ھمه بدانند من در: "ارکان دولت حضور داشتند صحبت کرد و گفت

: پس از آن به حضرت رو کرد و گفت." ندیدم )علیه السلام(  تر به امر خلافت از علی بن موسی رضا و صاحب حق

اگر خلافت را خدا : "حضرت فرمودند." ام که خود را از خلافت خلع کنم و آن را به شما واگذار نمایم تصمیم گرفته"

قرار داده جایز نیست که به دیگری ببخشی و اگر خلافت از آن تو نیست، تو چه اختیاری داری که به دیگری  برای تو

ھرگز قبول نخواھم "  :اما امام فرمودند. مأمون بر خواسته خود پافشاری کرد و بر امام اصرار ورزید." تفویض نمایی

کن تا بعد از من شما خلیفه و جانشین من  پس ولایت عھدی را قبول: "وقتی مأمون مأیوس شد گفت." کرد

از پدرانم : "گفتند فرمودند و می این اصرار مأمون و انکار امام تا دو ماه طول کشید و حضرت قبول نمی." باشید

شنیدم، من قبل از تو از دنیا خواھم رفت و مرا با زھر شھید خواھند کرد و بر من ملائک زمین و آسمان خواھند 

اما مأمون بر این امر پافشاری نمود تا آنجاکه ." الرشید دفن خواھم شد دی غربت در کنار ھارون گریست و در وا

کنم به  اینک که مجبورم، قبول می: "لذا حضرت فرمودند. مخفیانه و در مجلس خصوصی حضرت را تھدید به مرگ کرد

م و از دور بر بساط خلافت نظر شرط آنکه کسی را نصب یا عزل نکنم و رسمی را تغییر ندھم و سنتی را نشکن

: پس از آن حضرت، دست را به سوی آسمان بلند کردند و فرمودند. مأمون با این شرط راضی شد." داشته باشم

دانی که مرا به اکراه وادار نمودند و به اجبار این امر را اختیار کردم؛ پس مرا مؤاخذه نکن ھمان گونه  تو می! خداوندا"

خداوندا، عھدی نیست . وسف و دانیال را ھنگام قبول ولایت پادشاھان زمان خود مؤاخذه نکردیکه دو پیغمبر خود ی

جز عھد تو و ولایتی نیست مگر از جانب تو، پس به من توفیق ده که دین تو را برپا دارم و سنت پیامبر تو را زنده نگاه 

  ."ھمانا که تو نیکو مولا و نیکو یاوری ھستی. دارم
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  :امجنبه علمی ام
دید  ھمتای امام را در میان ایشان می مأمون که پیوسته شور و اشتیاق مردم نسبت به امام و اعتبار بی

دار سازد و از جمله کارھایی که برای رسیدن به این ھدف انجام داد  خواست تا این قداست و اعتبار را خدشه می

سراسر دنیا بود، تا آنھا با امام به بحث بپردازند، ای بین امام و دانشمندان علوم مختلف از  تشکیل جلسات مناظره

شرح یکی از این مجالس   که شاید بتوانند امام را از نظر علمی شکست داده و وجھه علمی امام را زیر سوال ببرند

  :آوریم را می
یا دعوت کند تا برای یکی از این مناظرات، مأمون فضل بن سھل را امر کرد که اساتید کلام و حکمت را از سراسر دن" 

پیروان حضرت (فضل نیز اسقف اعظم نصاری، بزرگ علمای یھود، روسای صابئین . بنشینند با امام به مناظره

مأمون ھم آنھا را به حضور پذیرفت و از آنھا . وقت را دعوت کرد  ، بزرگ موبدان زرتشتیان و دیگر متکلمین)یحیی

مأمون از نوادگان عباس عموی پیامبر (که با پسر عموی من  دوست دارم: "پذیرایی شایانی کرد و به آنان گفت

صبح روز بعد مجلس ." که از مدینه پیش من آمده مناظره کنید.) باشد است که ناگزیر پسر عموی امام می

حضرت نیز دعوت . فرستاد و حضرت را دعوت کرد  )علیه السلام( ای تشکیل داد و مردی را به خدمت حضرت رضا آراسته

بلی : "او گفت." شود خواھی بدانی که مأمون کی از این کار خود پشیمان می آیا می: "ذیرفتند و به او فرمودنداو را پ

وقتی مأمون دلایل مرا بر رد اھل تورات از خود تورات و بر اھل انجیل از خود انجیل و از : "امام فرمودند." فدایت شوم

شان بشنود و  پرستان بزبان فارسی و بر رومیان به زبان رومی بر آتش اھل زبور از زبورشان و بر صابئین بزبان ایشان و

فھمد  تک اینان را رد کردم و آنھا سخن خود را رھا کردند و سخن مرا پذیرفتند آنوقت مأمون می ببیند که سخنان تک 

." الله العلی العظیمشود و لاحول و لا قوه الا با خواھد انجام دھد ندارد و پشیمان می که توانایی کاری را که می

فرما شدند و با ورود حضرت، مأمون ایشان را برای جمع معرفی کرد و  سپس حضرت به مجلس مأمون تشریف 

نیز با تمامی آنھا از کتاب خودشان   )علیه السلام( حضرت رضا." دوست دارم با ایشان مناظره کنید: "سپس گفت

اگر کسی در میان شما مخالف اسلام است بدون شرم : "رمودسپس امام ف. درباره دین و مذھبشان مباحثه نمودند

عمران صایی که یکی از متکلمین بود از حضرت سؤالات بسیاری کرد و حضرت تمام سؤالات ." و خجالت سئوال کند

او پس از شنیدن جواب سؤالات خود از امام، شھادتین را بر زبان . او را یک به یک پاسخ گفتند و او را قانع نمودند

روز بعد حضرت، عمران . جاری کرد و اسلام آورد و با برتری مسلم امام، جلسه به پایان رسید و مردم متفرق شدند

صایی را به حضور طلبیدند و او را بسیار اکرام کردند و از آن به بعد عمران صایی خود یکی از مبلغین دین مبین 

  .اسلام گردید
آن حضرت در ھیچ «: گوید رکت دادن امام از مدینه به سوی مرو بود، میرجاء ابن ضحاک که از طرف مأمون مامور ح 

. پرسیدند آوردند و مسائل دینی خود را از امام می شد مگر اینکه مردم از ھر سو به او روی می شھری وارد نمی

. فرمود میبیان  )علیه السلام( گفت و احادیث بسیاری از پیامبر خدا و حضرت علی ایشان نیز به آنھا پاسخ می

او از چگونگی رفتار امام در طول سفر پرسید و من نیز آنچه را در . ھنگامی که از این سفر بازگشتم نزد مأمون رفتم

ایشان بھترین، داناترین و عابدترین ! آری، ای پسر ضحاک: "مأمون گفت. طول سفر از ایشان دیده بودم بازگو کردم

  »."مردم روی زمین است
   

  :اماماخلاق و منش 
ای بود که حتی دشمنان خویش را نیز شیفته و مجذوب خود  خصوصیات اخلاقی و زھد و تقوای آن حضرت به گونه

  .نمود کرد و ھیچ گاه خود را از مردم جدا نمی با مردم در نھایت ادب تواضع و مھربانی رفتار می. کرده بود
در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که  )علیه السلام(  ھیچ گاه ندیدم که امام رضا: "گوید یکی از یاران امام می 

کرد  توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی ھرگز نیازمندی را که می. سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند

خنده او قھقھه نبود . ھرگز ندیدم به کسی از خدمتکارانش بدگویی کند. فرمود در حضور دیگری پایش را دراز نمی

آمد، ھمه افراد خانه حتی دربان و مھتر را نیز بر سر سفره  چون سفره غذا به میان می. فرمود تبسم می بلکه

خوابید و بسیاری از شبھا را به عبادت  شبھا کم می. خوردند نشاند و آنان ھمراه با امام غذا می خویش می

بیشتر . کار خیر و انفاق پنھان بسیار داشت. دکر گرفت و روزه سه روز در ماه را ترک نمی بسیار روزه می. گذراند می

فرش آن حضرت در تابستان : "گوید یکی دیگر از یاران ایشان می )۵(."کرد در شبھای تاریک، مخفیانه به فقرا کمک می

لباس او در خانه درشت و خشن بود، اما ھنگامی که در مجالس عمومی شرکت . حصیر و در زمستان پلاسی بود

شبی امام میھمان داشت، در میان صحبت  )۶().پوشید لباسھای خوب و متعارف می(آراست  می کرد، خود را می



٧ 
 

چراغ ایرادی پیدا کرد، میھمان امام دست پیش آورد تا چراغ را درست کند، اما امام نگذاشت و خود این کار را انجام 

  )٧(."گیریم ما گروھی ھستیم که میھمانان خود را به کار نمی: "داد و فرمود
به خدا سوگند ھیچکس در روی زمین از جھت برتری و شرافت اجداد، به شما : "شخصی به امام عرض کرد 

  )٨(."تقوی به آنان شرافت داد و اطاعت پروردگار، آنان را بزرگوار ساخت:" امام فرمودند." رسد نمی
روزی سفره گسترده بودند و . اه بودمھمر )علیه السلام( در سفر خراسان با امام رضا: "گوید مردی از اھالی بلخ می 

: من به امام عرض کردم. امام ھمه خدمتگزاران حتی سیاھان را بر آن سفره نشاند تا ھمراه ایشان غذا بخورند

. ساکت باش، پروردگار ھمه یکی است: "امام فرمود." ای جداگانه بنشینند فدایت شوم بھتر است اینان بر سفره"

  )٩(."و پاداش ھم به اعمال استپدر و مادر ھمه یکی است 
و شما را برای (اگر بالای سرتان ایستادم : "به ما فرموده بود )علیه السلام( امام رضا«: گوید یاسر، خادم حضرت می 

به ھمین جھت بسیار اتفاق . و شما مشغول غذا خوردن بودید بر نخیزید تا غذایتان تمام شود) کاری طلبیدم

: فرمود و آن گرامی می." به غذا خوردن مشغولند: "گفتند کرد و در پاسخ او می صدا میافتاد که امام ما را  می

  )١٠(»."بگذارید غذایشان تمام شود"
از حج . من از دوستداران شما و پدران و اجدادتان ھستم: "یکبار غریبی خدمت امام رسید و سلام کرد و گفت 

ید مبلغی به من مرحمت کنید تا خود را به وطنم برسانم و در آنجا ام اگر مایل ام و خرجی راه را تمام کرده بازگشته

امام ." ام معادل ھمان مبلغ را صدقه خواھم داد زیرا من در شھر خویش فقیر نیستم و اینک در سفر نیازمند مانده

گیر و توشه این دویست دینار را ب: "برخاست و به اطاقی دیگر رفت و از پشت در دست خویش را بیرون آورد و فرمود

  ."راه کن و لازم نیست که از جانب من معادل آن صدقه دھی
" چرا چنین کردید که شما را ھنگام گرفتن دینارھا نبیند؟: "از امام پرسیدند. آن شخص نیز دینارھا را گرفت و رفت 

  )١١(."تا شرمندگی نیاز و سوال را در او نبینم: "فرمود
   
غلامان حضرت مشغول بنایی . روزی ھمراه امام به خانه ایشان رفتم«: گوید می )السلامعلیه ( یکی از یاران امام رضا 

کند و به او دستمزدی  به ما کمک می: "عرض کردند" این کیست؟: "ای دید و پرسید امام در میان آنھا غریبه. بودند

امام برآشفت و به من ." پذیرد مینه ھر چه بدھیم : "گفتند" اید؟ مزدش را تعیین کرده: "امام فرمود." خواھیم داد

کسی . ام که ھیچکس را نیاورید مگر آنکه قبلا مزدش را تعیین کنید و قرارداد ببندید من بارھا به اینھا گفته: "فرمود

کند مزدش را کم  دھد، اگر سه برابر مزدش را بدھی باز گمان می که بدون قرارداد و تعیین مزد، کاری انجام می

ای و  قرارداد ببندی و به مقدار معین شده بپردازی از تو خشنود خواھد بود که طبق قرار عمل کرده ای ولی اگر داده

فھمد که بیشتر  در این صورت اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدھی، ھر چند کم و ناچیز باشد؛ می

  )١٢(»."ای و سپاسگزار خواھد بود پرداخته
. آنھا میوه را به تمامی نخورده و باقی آنرا دور ریختند. خوردند ای می تکاران میوهروزی خدم«: گوید خادم حضرت می 

نیاز ھستید، آنرا به کسانی که بدان نیازمندند  سبحان االله اگر شما از آن بی: "به آنھا فرمود  )علیه السلام( حضرت رضا

  »."بدھید
   

  :شھادت امام
مأمون به یکی از خدمتکاران خویش دستور داده بود تا  در نحوه به شھادت رسیدن امام نقل شده است که 

ھای دستش را بلند نگه دارد و بعد به او دستور داد تا دست خود را به زھر مخصوصی آلوده کند و در بین  ناخن

ر مأمون نیز انا. آلودش دانه کند و او دستور مأمون را اجابت کرد ھایش زھر قرار دھد و اناری را با دستان زھر ناخن

اما حضرت از خوردن امتناع فرمودند و . زھرآلوده را خدمت حضرت گذارد و اصرار کرد که امام از آن انار تناول کنند

. مأمون اصرار کرد تا جایی که حضرت را تھدید به مرگ نمود و حضرت به جبر، قدری از آن انار مسموم تناول فرمودند

صفر سال  ٢٩دگرگون گردید و صبح روز بعد در سحرگاه روز  بعد از گذشت چند ساعت زھر اثر کرد و حال حضرت

  .به شھادت رسیدند )علیه السلام( ھجری قمری امام رضا ٢٠٣
   

  :تدفین امام

فرزند و امام بعد از آن حضرت به دور از چشم دشمنان، بدن مطھر  )علیه السلام( به قدرت و اراده الھی امام جواد

گذاردند و پیکر پاک ایشان با مشایعت بسیاری از شیعیان و دوستداران آن حضرت ایشان را غسل داده و بر آن نماز 

  .در مشھد دفن گردید و قرنھاست که مزار این امام بزرگوار مایه برکت و مباھات ایرانیان است
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  )س(زندگینامه حضرت فاطمه معصومه 

 تولد و كودكي در مدينه

معصومه ـ سلام االله علیھا ـ يكي از بانوان با فضیلت و با شخصیت خاندان اھل بیت ـ علیھم السّلام ـ  حضرت

مادر گرامي حضرت معصومه . باشد امام ھفتم شیعیان مي» موسي بن جعفر«پدر بزرگوار او حضرت . باشد مي

ھاي تقوا و شرافت و از  ن با فضیلت و از اسوهنجمه از بانوا. باشد مادر بزرگوار امام رضا ـ علیه السّلام ـ مي» نجمه«

 .مخدرات كم نظیر تاريخ بشريت است

درباره زمان تولد و وفات فاطمه معصومه ـ سلام االله علیھا ـ آن چه مسلم است اين است كه زمان تولد آن حضرت 
ھارون الرشید امام  ١٧٩پیش از سال يكصد و ھفتاد و نه ھجري بوده است زيرا بنابر نقل شیخ كلیني در شوال 

ماه موسي بن جعفر ـ علیه السّلام ـ پدر حضرت معصومه ـ علیه السّلام ـ را از مدينه به بغداد برد و در آن جا در 
تواند بعد از سال  سال كمتر است، نمي ٢٣و بنابر مدت عمر حضرت معصومه كه از  .از دنیا رحلت فرمود ١٨٣رجب 
پس تاريخ ولادت آن حضرت به طور دقیق مشخص نیست ولي . ر زندان بودھا پدرش د باشد چون در آن سال ١٧٩

 .كنند نقل مي ١٧٣طبق اسناد به دست آمده ولادت آن حضرت را در مدينه در سال 

اند اختلاف  ھا فاطمه نام داشته درباره تعداد فرزندان حضرت موسي بن جعفر ـ علیه السّلام ـ و اين كه چند تن از آن
تعداد آنان را سي و ھفت تن ذكر كرده است؛ نوزده پسر و ھجده دختر كه دو تن از دختران، شیخ مفید . است

حضرت فاطمه معصومه بعد از امام رضا ـ علیه السّلام ـ از ] ۴.[الكبري و فاطمة الصغري فاطمة. فاطمه نام داشتند
 .باشد تر مي شامختر و داراي مقامي  ديگر فرزندان حضرت موسي بن جعفر ـ علیه السّلام ـ فاضل

ھا  و در اين سال. با گذشت ايام، حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ ھم دوران خردسالي را پشت سر گذاشت
ولي بیش از ده بھار از عمر . محل رشد آن حضرت خانداني بود كه او را با دريايي از علم و معرفت رو به رو ساخت

جفا در زندان ھارون به شھادت رسید و دريايي از غم و اندوه بر قلب شريفش نگذشته بود كه پدر بزرگوارش با زھر 
شريفش فرو ريخت كه در اين ايام غم و تنھايي، تنھا ماية تسلي او برادرش امام رضا ـ علیه السّلام ـ بود كه ناگھان 

و به اقامت اجباري  وجود اقدس امام ھشتم را از كانون خانواده جدا نمود و به اجبار به خراسان جلب كرد» مأمون«
 .حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ دوري يك ساله فراق برادر را تحمل كرد. در خراسان وادار نموده

  حضرت معصومه در راه ايران و قم

ھـ  ٢٠١يك سال بعد از رفتن حضرت علي بن موسي الرضا ـ علیه السّلام ـ به سرزمین خراسان يعني در سال 

السّلام ـ خواھر حضرت رضا، براي زيارت برادر از مدينه به مقصد خراسان حركت كرد يا به  حضرت معصومه ـ علیھا

چون آن حضرت با ھمراھانش وارد ساوه . موجب نقلي كه چندان اعتبار ندارد طبق دعوت برادر رھسپار خراسان شد

داران اھل بیت  ن از دوستدانست در آن نزديكي شھري است به نام قم كه مردم آ شد، بیمار و رنجور بود و مي

شود كه آوازه تشیع مردم قم و علاقه شديد ايشان به اھل بیت به  از اين امر چنین استنباط مي. اطھار ھستند

 .مدينه ھم رسیده بود

ده فرسخ و حضرت دستور حركت به سوي : گفتند. در ھر حال، حضرت پرسید میان ما و قم چند فرسخ فاصله است
در اينجا معلوم نیست كه آيا مردم قم از آمدن حضرت فاطمه معصومه ـ علیھا السّلام ـ به ساوه . قم را صادر كردند

اند، يا خود او به طرف قم حركت كرده  اند و با تجلیل و احترام به قم آورده اطلاع يافته و به استقبال آن حضرت رفته
ه آل سعد رسید با ھم اتفاق كردند كه از طبق نقل كتاب قم، روايت صحیح و درست اين است كه چون خبر ب. است

از میان ايشان، موسي بن خزرج بن سعد اشعري بیرون آمد، و چون به شرف . او درخواست كنند به قم بیايد
از اين نقل . ملازمت حضرت فاطمه رسید زمام ناقه او بگرفت و به جانب شھر بكشید و به در سراي خود فرود آورد

طمه معصومه ـ علیھا السّلام ـ به طرف قم حركت كرده بود و موسي بن خزرج در اثناي شود كه حضرت فا معلوم مي
 .راه به وي رسیده بوده است

پرداخته اكنون معین و زيارتگاه  اي كه حضرت معصومه در آن به عبادت مي محل سراي موسي بن خزرج و حجره
علیھا السّلام ـ مدت ھفده روز در آن محل گويا در اين سخن اختلافي نباشد كه حضرت فاطمه معصومه ـ . است

بنابر نوشته كتاب قم، بعد از غسل دادن و كفن كردن و نمازگزاردن . توقف داشته و پس از آن رحلت فرموده است
نیمه دوّم قرن چھارم كه به ) ھمین محل فعلي(برجسد مطھر او، موسي بن خزرج آن حضرت را در زمیني در بابلان 
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 .باني درست كرد كرد و بر سر تربت او سايهاو تعلق داشت دفن 
چون حضرت فاطمه وفات يافت بعد از غسل و تكفین او را به مقبره بابلان بردند و در كنار سردابي نقل شده است ، 

با يكديگر اختلاف كردند در اين باب كه چه كسي سزاوار است در سرداب رود و فاطمه ) اشعري(آل سعد . گذاشتند
ذارد و به خاك سپارد كه در اين ھنگام از جانب ريگستان دو سوار كه جلو دھان خود را بسته بودند بدان را بر زمین بگ

جا آمدند چون به جنازه فاطمه رسیدند، از اسب پیاده شدند و بر او نماز گذارده و در سرداب رفتند و جسد مطھر او 
 .را دفن كردند و برھیچ كس معلوم نشد كه آن دو سوار كه بودند

اند ولي در اين كه در چه روز و ماھي از اين سال  ھـ نقل كرده ٢٠١بدون ھیچ اختلافي سال وفات آن حضرت را يقیناً 
 .دانند باشد كه بعضي دھم ربیع الثاني را قوي مي بوده اختلاف مي

  و قم) س(حضرت معصومه 

تا به مدينه رسیده بوده و حضرت معصومه ـ   گويا آوازة تشیع مردم قم در زمان حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ،

سلام االله علیھا ـ از وجود اين شھر و ارادت و محبت مردم آن، نسبت به خاندان پیغمبر ـ صلّي االله علیه و آله ـ اطلاع 

 .داشته است

وضع قم از نظر شھري آن طور كه يعقوبي نوشته است، دو قسمت بوده كه به مجموع اين دو قسمت قم 
امّا بخاطر دفن حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ در اين . گذشته است اند و رودخانه از میان آن دو مي گفته مي

شھر و به واسطه موقعیت ممتاز فاطمه معصومه ـ سلام االله علیھا ـ در میان ديگر امامزادگان، به كلي وضع اين 
به جنوب غربي كه محل دفن آن حضرت بود نخست اين كه شھر قم به تدريج از شمال شرقي، . شھر تغییر يافت

اي از شھر قرار داشت امروز در مركز  كشیده شد، به طوري كه حرم فاطمه معصومه ـ سلام االله علیھا ـ كه در فاصله
تأثیر ديگر حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ به قم، توجه پادشاھان و . شھر و در آبادترين قسمت آن واقع است

 .گوناگون مردم به اين شھر و كوچ بسیاري از افراد اطراف براي اقامت در آن استامراء و طبقات 

اي از بزرگان علماي  ديگر اين كه، قم داراي جنبة مذھبي مخصوص شد و مركز روحانیت شیعه قرار گرفت و عده
ك مركز بزرگ علمي، شیعه از آن جا برخاستند يا در آن اقامت كردند كه امروزه به بركت اين بانوي بزرگ، قم به ي

ھاي مجھز مشغول  خانه فرھنگي و پژوھشي دنیا تبديل شده و صدھا مدرسه علمي و مراكز تحقیقاتي و كتاب
 .باشد ھاي علمي و فرھنگي در حوزه اسلام و تشیع مي فعالیت

گنبد طلا و  ھا ھزار نفر در ھر سال از نواحي ايران و كشورھاي ديگر است كه وجود حرم مطھر و ديگر، مسافرت ده
شھرھاي توريستي ايران قرار داده كه ھمواره ھر سال   ھاي زيبا و تاريخي، اين شھر را جزء كاري و گلدسته كاشي

 .كنند جھانگردان بسیاري به آن رفت و آمد مي

ك و آري، قم، شھري كه از نظر آب و ھوا و مناظر زيباي طبیعي در سطح بسیار پايیني قرار دارد و از آب و ھواي خش
به بركت اين بانوي بزرگوار به شھري . گرم كويري برخوردار است و از رونق اقتصادي و زيستي ناچیزي برخوردار بود

زند و از نظر  علمي، فرھنگي و اقتصادي تبديل شد كه امروزه از نظر علمي حرف اوّل را در جھان اسلام مي
يل شده به طوري كه به استاني مستقل تبديل اجتماعي و زيست شھري، به يكي از كلان شھرھاي ايران تبد

و به خاطر ھجوم شیفتگان اھل بیت ـ علیھم السّلام ـ به اين شھر، از رونق اقتصادي پويا و بالايي برخوردار . گرديد
درخشد كه اين نور برگرفته از نور  اي درخشان در آسمان جھان اسلام مي خلاصه قم امروزه ھمچون ستاره. است

  .باشد مت ميولايت و اما

  )س(القاب حضرت معصومه 

ذکر شده که یکی از آن ھا مشھور و دو تای دیگر غیر ) س(به طور کلی، سه زیارت نامه برای حضرت معصومه  
در دو زیارت نامه غیر مشھور ذکر شده؛ به قرار ) س(اسامی و لقب ھایی که برای حضرت معصومه . مشھور است

خشنود از (؛ رضّیه )پرھیزگار(؛ تقّیه )حد یافته(؛ رشیده )نیکوکار(؛ بِرّه )ستوده(حمیده   ،)پاکیزه(طاھره : ذیل است
بانوی خشنود خدا و (؛ سیده رضیّه مرضّیه )بانوی بسیار راستگو(؛ سیده صدیقه )مورد رضایت خدا(؛ مرضیّه )خدا

ابده از صفات و القابی است که برای ھم چنین محدثّه و ع). سرور زنان عالم(؛ سیدةُ نساء العالمین )مورد رضای او
 .عنوان شده است) س(حضرت معصومه 

  )س(شخصیت و فضايل حضرت معصومه 

باشد بطوري كه ائمه طاھرين ـ  حضرت فاطمه معصومه ـ سلام االله علیھا ـ داراي شخصیتي رفیع و والا مقام مي

اند و حتي پیش از ولادت آن حضرت، بلكه پیش از ولادت پدر  علیھم السّلام ـ از اين بانو، با جلالت و تكريم ياد كرده
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اند كه به بعضي از  بزرگوارش، نام او بر لسان بعضي از ائمه ـ علیھم السّلام ـ آمده و از مقام والاي او سخن گفته

 .شود آنھا اشاره مي

بدانید قم حرم من و حرم » ...بعدياَلا اِنَّ قم حَرَمي و حرم وَلدي من «: فرمايند امام صادق ـ علیه السّلام ـ مي
 .«...گذرد كه او دختر موسي است فرزندانم پس از من است، زني از فرزندان من در اين شھر در مي

امام صادق ـ علیه السّلام ـ در حديثي ديگر پیش از اينكه اين فرزند گرانقدر متولد شود از فضیلت زيارت و مدفن او 
شھر قم، حرم ما است و در آن زني از «فرمايد  دھد و مي میت آن توجه ميگويد و شیعیان را به اھ سخن مي

 »...شود شود، به نام فاطمه ھر كس او را زيارت كند بھشت براي او ثابت مي فرزندان من مدفون مي

شك اين فضايل و خصوصیات  بي. باشد ھمه اين بیانات حاكي از شأن و عظمت و فضیلت اين بانوي مكرم اسلام مي
اخلاقي اين بانوي بزرگ است كه او را داراي چنین مقام و منزلتي نموده است چون امام موسي كاظم ـ علیه 

درخشد و در میان  اي درخشان مي فرزند بود كه در میان آنھا اين بانوي مكرم است كه مثل ستاره ٣٧السّلام ـ داراي 
حال به . باشد لیه السّلام ـ ھیچ كدام ھم سنگ او نميفرزندان امام كاظم ـ علیه السّلام ـ بعد از امام رضا ـ ع

 .كنیم كه باعث عظمت و درخشش او در میان ديگر امامزادگان شده است خصوصیات و فضايلي اشاره مي

  شرافت خانوادگي

 او ماه تاباني است كه از برج امامت طلوع كرده در آغوش امامت تربیت يافته، قنداقه امامت را نیز در دامن خود

ھمة نیاكان او مشعلداران امامت، پرچمداران . پرورش داده است زيرا او دختر امام، خواھر امام و عمه امام است

ھاي تقوي و شرافت  و مادر بزرگوارش از بانوان با فضیلت و از اسوه. ھاي ولايتند ھاي فضیلت و استوانه ھدايت، اسوه

  .و از زنان كم نظیر تاريخ بشريت است

توان انكار كرد اين ويژگي در وجود حضرت  كه تأثیر شخصیت پدر و مادر در روح و جسم فرزندان را نميبديھي است 

توان سر برتري آن  فاطمه معصومه ـ سلام االله علیھا ـ نیز بروز يافت و از ھر دو طرف فضايلي را به ارث برد و مي

تواند به معناي تأثیر  البته اين نمي. ین نكته يافتحضرت بر ديگر فرزندان موسي بن جعفر ـ علیه السّلام ـ را در ھم

ھاي فردي كه در وجود خويش  نداشتن تلاش و كوشش آن حضرت در اين راه باشد بلكه علاوه بر ھمة شايستگي

 .برد به وجود آورده بود از اين عوامل نیز به عنوان مكمل و پشتوانه ترقي و تكامل معنوي اخلاقي و علمي سود مي

  ـ ت معصومه ـ سلام االله علیھاعبادت حضر

ھاي عبادت و بندگي خدا از خاندان ولايت و امامت، كريمه اھل بیت فاطمه معصومه ـ سلام  يكي از عالیترين نمونه

اش در واپسین روزھاي عمر شريفش در مدت اقامتش  داري ھفده روزه او با عبادت و شب زنده. باشد االله علیھا ـ مي

اي از يك عمر عبوديت و خضوع و خشوع آن زاده عبد صالح خدا در برابر ذات پاك  رج، گوشهدر منزل موسي بن الخز

 .الھي است

  محدثه بودن آن حضرت

ھاي حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ اين بود كه علوم اسلام و آل محمد ـ صلّي االله علیه و آله ـ آگاھي  از ويژگي

حديث بود و چندين حديث است كه در سند آنھا نام حضرت فاطمه داشت و آن حضرت از جمله روايت كنندگان 

خورد كه علامه بزرگوار امیني در كتاب شريف الغدير به بعضي از آنھا  معصومه ـ سلام االله علیھا ـ به چشم مي

نقل اين . »من كنت مولاه فعلي مولاه«... كند مانند، عن فاطمه بنت علي بن موسي الرضا حدثتني استناد مي

  .باشد اديث حاكي از مقام علمي والاي آن بانو مياح
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  لقب معصومه ـ سلام االله علیھا ـ

  :ترين مقام معنوي و پاكي است، درجاتي دارد، و در وھله اوّل بر دو گونه است مقام عصمت كه عالي

 معصوم از خطاء. ١ 
 .معصوم از گناه .2

لیھا السّلام ـ در يكي از درجات عصمتند، گر چه در درجات حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ مانند حضرت زينب ـ ع
 .چھارده معصوم ـ علیھم السّلام ـ نباشد

كسي كه معصومه را در ] ١۵[»من زار المعصومة بقم كمن زارني«روايت شده حضرت رضا ـ علیه السّلام ـ فرمودند 
رائن در مورد مقام عصمت حضرت معصومه ـ گرچه شواھد و ق. قم زيارت بكند مانند آن است كه مرا زيارت كرده است

اي باشد كه حضرت  سلام االله علیھا ـ بسیار است، ولي سخن فوق از امام معصوم ـ علیه السّلام ـ شايد اشاره
اين لقب را حضرت : معصومه ـ سلام االله علیھا ـ داراي مقام عصمت بوده است، ضمناً اين سخن بیانگر آن است كه

 .باشد و گرنه نام آن حضرت معصومه نمي. ـ به فاطمه كبري ـ سلام االله علیھا ـ داده استرضا ـ علیه السّلام 

  شفاعت گسترده

و بالاترين جايگاه . اعتقاد به شفاعت انبیاء و اولیاء از ضروريات مذھب شیعه است و ھیچ ترديدي در آن نیست

تعبیر ) مقام محمود(ه در قرآن كريم از آن به شفاعت، از آن رسول گرامي اسلام ـ صلّي االله علیه و آله ـ است ك

اي دارند كه  ھمانا دو تن از بانوان خاندان رسول مكرم ـ صلّي االله علیه و آله ـ ھم شفاعت گسترده. شده است

شفیعه روز . ٢خاتون محشر، صديقه اطھر، حضرت فاطمه ـ سلام االله علیھا ـ . ١. بسیار وسیع و جھان شمول است

كه بعد از حضرت زھرا ـ سلام االله علیھا ـ از جھت گستردگي . مه معصومه ـ علیھا السّلام ـ جزا، حضرت فاط

كه امام جعفر صادق ـ علیه . رسد شفاعت، ھیچ بانويي به شفیعه محشر حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ نمي

با شفاعت او ھمه شیعیان ما وارد . »تَدخل بِشفاعتھا شیعتنا الجنته باجمعھم«: فرمايد السّلام ـ در اين رابطه مي

 .شوند بھشت مي

  زيارتنامه مخصوص

اي است كه به خصوص، حضرت رضا ـ  يكي از شواھد عظمت استثنايي حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ زيارتنامه

زيارتي كه از امام زيرا بعد از فاطمه زھرا ـ سلام االله علیھا ـ تنھا . علیه السّلام ـ در شأن او صادر فرموده است

معصوم براي يك زن نقل شده، زيارت حضرت معصومه ـ سلام االله علیھا ـ است و ھیچ يك از بانوان خاندان عصمت و 

  .طھارت زيارت مخصوص از امام ندارد

 غروب غمگین

و به  ورود به شھر قم، تنھا ھفده روز در قید حیات بود و سپس دعوت حق را لبیک گفت  پس از) س(حضرت فاطمه 

سلام بر این بانوی بزرگوار اسلام از روز طلوع تا . ھجری رخ داد ٢٠١این حادثه در سال . سوی بھشت برین پرواز کرد

سلام . که اینک آفتاب حرم باصفایش، زمین قم را نورانی کرده است) س(درود بر روح تابناک معصومه . لحظه غروب

در روز قیامت، شفیع ما باش که تو ! ای فاطمه. مھتران جوانان بھشتی بر سالار زنان جھان و فرزند پیام آوران مھر و

  .در نزد خدا، جایگاھی ویژه برای شفاعت داری
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سعی دارند براي سست کردن اعتقادات مومنان وشیعیان سئولات ) ع(امروزه گروه ها و فرقه ها و در اصل دشمنان اسلام و اهل بیت 

  .عمومی رواج دهند مشبهاتی را در اذهان وافکار 

عدم آشنائی با مسائل اعتقادي باعث می شود تا در دام دشمنان گرفتار شده و دچار سر در گمی ویا بی اعتقادي در اصول ومبانی 

  .فلذا سعی داریم در این جزوه مختصر به چند مورد از این سئوالات پاسخ دهیم. دینی شویم 

  مطرح شده در خصوص توسل و شفاعتنقدي پیرامون شبهات وسئوالات : مبحث اول 

  با خدا ارتباط بر قرار کنیم؟ "توسل به معناست ؟ آیا توسل به پیامبران وامامان کاري صحیح است یا باید مستقیما: سئوال اول 

  :جواب

  :فرماید  دادن ، انبیاء ، امامان و صالحان به پیشگاه خداوند چنانچه خداوند، در قرآن کریم میتوسل ، یعنی واسطه قرار 

هتَغُوا إِلَیابو نُوا اتَّقُوا اللَّهینَ آَما الَّذها أَییلَۀَ یس35/ المائدة  . الْو .  

  .اي بجویید  وسیلهاید ، از خدا بترسید و براي تقرب به او  اي کسانی که ایمان آورده

شود تمسک بجویند ؛ بنابراین  اي که سبب تقرب به خداوند می دهد که به هر وسیله این آیه به تمامی مؤمنین دستور می

  :فرماید  امکان ندارد حضرت زهرا سلام االله علیه می  تقرب به خداوند بدون وسیله و واسطه

  .فی خلقه  وسیلته وات والأرض إلیه الوسیلۀ ونحنوأحمد اللّه الذي بعظمته ونوره یبتغی من فی السم

در آسمان و زمین هستند ، براي تقرب به خداوند به دنبال وسیله هستند و ما وسیله و واسطۀ خداوند در میان  آنچهتمام 

  .خلقش هستیم 

  .14، ص   بغدادي   و بلاغات النساء ، 101و السقیفۀ وفدك ، ص  211، ص 16شرح نهج البلاغۀ ، ج 

  :از عایشه در بارة خوارج نقل شده است که پیامبر فرمود  و

  . وسیلۀ  هم شرّ الخلق والخلیقۀ ، یقتلهم خیر الخلق والخلیقۀ ، وأقربهم عند اللّه

  .79، ح  56، صو المناقب ، ابن المغازلی . اند  دار اهل سنت حذف کرده از مسند احمد ؛ اما این روایت را دستان امانت 267، ص 2شرح نهج البلاغۀ ، ج

ترین وسیله به خداوند هستند ، خواهد  ها را بهترین فرد از میان خلائق که نزدیک خوارج ، بدترین خلائق هستند ، آن

  .   کشت

  .است   علیه السلام   مراد حضرت علی

  :و از أبی هریره در بارة قصۀ حضرت آدم نقل شده است 

نحن سفینۀ النجاة من تعلق بها نجا ومن حاد عنها : فبهؤلاء توسل، فقال النبیفإذا کان لک لی حاجۀ ... یا آدم هؤلاء صفوتی

  .هلک، فمن کان له إلى االله حاجۀ فلیسألنا أهل البیت 

  . 320، ح  318و المناقب للخوارزمی ، ص  1ح  36، ص  1فرائد السمطین ، ج

صلی (پیامبر اسلام . داشتی اینها را واسطه قرار بده هر وقت حاجتی ... برگزیدگان من هستند ) اهل بیت ( ها  این! اي آدم 

ما کشتی نجات هستیم ، هر کس سوار این کشتی شد ، نجات خواهد یافت و هر کس سر پیچی کند ، : فرمودند ) االله علیه وآله وسلم

  .شود ، هر کسی حاجتی به سوي خداوند دارد ، باید ما اهل بیت را واسطه قرار دهد  هلاك می
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  :کرد  کند که حضرت آدم به درگاه خداوند چنین استغاثه می نقل می و سیوطی

اللهم إنّی أسألک بحقّ محمد وآل محمد سبحانک لا إله إلا أنت، عملت سوء، وظلمت نفسی فاغفر لی إنّک أنت الغفور 

  .الرحیم، فهؤلاء الکلمات التی تلقى آدم 

  .60، ص  1الدر المنثور ، ج

کنم به حق محمد و آل محمد که تو پاك و منزهی و غیر از تو خدایی نیست ، من کاري بدي  است میاز تو درخو! بار خدایا 

  ... .کردم و به خود ظلم نمودم ؛ پس مرا ببخش که تو بخشنده و مهربان هستی 

  :داند ؛ از جمله  و همچنین آیات بسیاري در قرآن کریم وجود دارد که توسل به غیر خداوند را مشروع می

  . 97/ یوسف  .أبَاناَ استَغْفرْ لَنَا ذُنُوبناَ إِنَّا کُنَّا خاَطئینَ  یا

  »براى گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم ! اى پدر «: گفتند

ها بعد از پیشیمانی از کردارشان  کند که آن در این آیه خداوند داستان برادران حضرت یوسف علیه السلام را یادآوري می

. ها طلب بخشش کند  پیش حضرت یعقوب علیه السلام آمدند و از او که پیامبر خدا بود درخواست کردند که از خداوند براي آنبه 

ها وعده داد که از  اید ؛ بلکه به آن روید و به من متوسل شده حضرت یعقوب هم نگفت که چرا خودتان مستقیماً سراغ خداوند نمی

  :واهد کرد ها طلب بخشش خ خداوند براي آن

 یمالرَّح الْغَفُور وه ی إِنَّهبر رُ لَکُمتَغْفأَس فو98/ یوسف  .قاَلَ س .  

  .» خواهم ، که او همانا آمرزنده مهربان است  به زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مى« : گفت 

  :فرماید  سورة نساء می 64همچنین خداوند در آیۀ 

  .ظلََموا أَنْفُسهم جاءوك فَاستَغْفَرُوا اللَّه واستَغْفَرَ لَهم الرَّسولُ لَوجدوا اللَّه تَوابا رحیما  ولَو أَنَّهم إِذْ

براى آنان طلب ] نیز [ خواستند و پیامبر  آمدند و از خدا آمرزش مى و اگر آنان وقتى به خود ستم کرده بودند ، پیش تو مى

  یافتند پذیرِ مهربان مى قطعاً خدا را توبه کرد ، آمرزش مى

کرد تا خداوند به خاطر او   دهد که باید براي طلب بخشش از خداوند واسطه و وسیلۀ آبروداري را پیدا این آیه نشان می

  .حاجات انسان را برآورده سازد 

  شفاعت چیست ؟ آیا شفاعت خواستن از غیر خدا وند صحیح است؟: سئوال دوم 

  :جواب

شفاعت ، واسطه شدن ، انبیاء ، امامان و صالحان ببن خدا و خلق در قیامت براي بخشیده شدن گناهانی است که از مؤمنان 

  .سر زده است 

شفاعت در قیامت ، با شرائط و خصوصیاتی که در بارة آن ذکر شده است ، از ضروریات تمامی مذاهب اسلامی و مورد 

  :کند ؛ از جمله  آیات بسیاري در قرآن کریم آن را تأیید میاجماع تمامی علماي مسلمان است که 

  . 5/ الضحی   .ولَسوف یعطیک ربک فَتَرْضَى 

  .و بزودى پروردگارت تو را عطاي خواهد داد ، تا خرسند گردى 

ا مقَامم کبر ثَکعبى أَنْ یسع لَۀً لَکنَاف بِه دجلِ فَتَهنَ اللَّیما وودم79/ الإسراء   .ح .  

  .اى باشد ، امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند  نافله] به منزله [   و پاسى از شب را زنده بدار ، تا براى تو

همان مقام شفاعت است که خداوند آن را » مقام محمود«تمامی مفسران شیعه و سنی بر این مطلب اتفاق دارند که مراد از 

  .پیامبرش وعده داده است به 
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  :گوید  فخر رازي از علما و مفسرین بزرگ اهل سنت در این باره می

عسى أن یبعثک ربک ( أجمعت الأمۀ على أن لمحمد صلى االله علیه وسلم شفاعۀ فی الآخرة وحمل على ذلک قوله تعالى 

  ) .ولسوف یعطیک ربک فترضى ( وقوله تعالى ) مقاما محمودا 

  .  55، ص  3ج   ،تفسیر الرازي 

تمامی امت اسلامی بر این مطلب اجماع دارند که پیامبر اسلام صلی االله علیه وآله وسلم در قیامت حق شفاعت دارد و این دو 

را به » و بزودى پروردگارت تو را عطاي خواهد داد ، تا خرسند گردى « و » امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند « آیه 

  .اند  معنا حمل کردههمین 

  :فرماید  مرحوم شیخ مفید رضوان االله تعالی علیه در این باره می

یشفع یوم القیامۀ لجماعۀ من مرتکبی الکبائر من أمته ، وأن ) صلى االله علیه وآله وسلم ( اتفقت الإمامیۀ على أن رسول االله 

کذلک ، وینجی االله ) علیهم السلام ( ، وأن أئمۀ آل محمد  یشفع فی أصحاب الذنوب من شیعته) علیه السلام ( أمیر المؤمنین 

  .بشفاعتهم کثیرا من الخاطئین 

  .تحقیق مهدي محقق  29أوائل المقالات فی المذاهب والمختارات ، ص 

امامیه بر این مطلب اتفاق دارند که رسول گرامی اسلام صلی االله علیه وآله وسلم در روز قیامت گروهی از کسانی را که 

و نیز بر این مطلب اتفاق دارند که امیر المؤمنین و بقیه ائمه گناهکاران را شفاعت . کند  اند ، شفاعت می گناهان کبیره انجام داده

  .دهد  ها خداوند بسیاري از گناهکاران را نجات می کنند و با شفاعت آن می

  :فرماید  و مرحوم علامۀ مجلسی رحمت االله علیه نیز در این باره می

ما الشفاعۀ فاعلم أنه لا خلاف فیها بین المسلمین بأنها من ضروریات الدین وذلک بأن الرسول یشفع لأمته یوم القیامۀ ، بل أ

  ... .للأمم الأخرى 

  . 63 - 29، ص  8بحار الأنوار ، ج 

یامبر اسلام صلی االله و شفاعت ، یعنی این که پ. تمامی مسلمین بر این مطلب اتفاق دارند که شفاعت از ضروریات دین است 

  .هاي دیگر را نیز شفاعت خواهد کرد  علیه وآله نه تنها امت خود را ؛ بلکه امت

  :نویسد  و نووي از شارحین صحیح مسلم به نقل از قاضی عیاض بن موسی می

ئذ لَا تَنْفَع الشَّفَاعۀُ یوم(قال القاضی عیاض رحمه االله مذهب أهل السنۀ جواز الشفاعۀ عقلا ووجوبها سمعا بصریح قوله تعالى 

وأمثالهما وبخبر الصادق صلى االله علیه وسلم وقد جاءت ) ولَا یشْفعَونَ إِلَّا لمنِ ارتَضَى(وقوله ) إِلَّا منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ ورضی لَه قَولاً 

المؤمنین وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنۀ علیها الآثار التی بلغت بمجموعها التواتر بصحۀ الشفاعۀ فی الآخرة لمذنبی 

.  

  . 35ص  - 3ج  -النووي  -شرح مسلم 

مذهب اهل سنت بر این است که شفاعت عقلا جایز و شرعا واجب است ؛ به دلیل این که خداوند  ": گوید  قاضی عیاض می

رحمان اجازه ] خداى[   سود نبخشد ، مگر کسى را که] کسى  به[   در آن روز ، شفاعت ": به صراحت در آیۀ قرآن فرموده است 

و  "کنند  رضایت دهد ، شفاعت نمى] خدا [ و جز براى کسى که  ": فرموده    و نیز گفتۀ خداوند که "دهد و سخنش او را پسند آید 

ر صحت شفاعت در آخرت براي و همچنین به خاطر روایات پیامبر راستگو صلی االله علیه وآله وسلم مبنی ب. امثال این آیات 

تمامی علماي اهل سنت ؛ از گذشته تا کنون بر صحت شفاعت . رسد  گناهکارانی از مؤمنین که مجموع این روایات به حد تواتر می

  .اجماع دارند 

  :گوید  در این باره می)   ه 380ت ( و تاج الإسلام أبو بکر الکلاباذي 
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فی ) صلى االله علیه وآله ( بجملۀ ما ذکر االله سبحانه وجاءت به الروایات عن النبی  إن العلماء قد أجمعوا على أن الإقرار 

ولاَ یشْفَعونَ إلَِّا : (وقوله ) عسى أَنْ یبعثَک ربک مقَاما محمودا : (ولقوله ) ولَسوف یعطیک ربک فَتَرْضَى: (الشفاعۀ واجب ، لقوله تعالى 

  . "شفاعتی لأهل الکبائر من أمتی  ") : صلى االله علیه وآله ( وقال النبی ) . ضَىلمنِ ارتَ

در بارة شفاعت ) صلی االله علیه وآله وسلم (چه که خدا و رسول او  علما بر این مطلب اجماع دارند که اقرار به تمامی آن

و فرمودة » و را عطاي خواهد داد ، تا خرسند گردى و بزودى پروردگارت ت ": به دلیل فرمودة خداوند . اند ، واجب است  گفته

رضایت دهد ، ] خدا [ و جز براى کسى که  ": و نیز فرمودة خداوند  "امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند  ": خداوند 

  . "کنم  نی از امتم را شفاعت میمن گناهکارا ": که فرمود ) صلی االله علیه و آله وسلم (و همچنین سخن پیامبر  "کنند   شفاعت نمى

  .الأسبق  الأزهر شیخ محمود ، الحلیم عبد . د ، تحقیق 55 _ 54التصوف ، ص  أهل لمذهب لتعرف

نیز شفاعت در قیامت را قبول دارد و در این که اولین نظریه پرداز گروه هاي تکفیري محسوب می شود و حتی ابن تیمیه 

  :گوید   باره می

له  وهذهالشفاعۀ النار استحق من فی فیشفع الثالثۀ الشفاعۀ أما شفاعات ثلاث القیامۀ یوم فی) وآله  علیه االله صلى(للنبی 

  .دخلها  من فی ویشفع یدخلها لا أن النار استحق من فی وغیرهم والصدیقین النبیین ولسائر  )وآله علیه االله صلى(

شفاعت سوم براي کسانی است که مستحق ... سه شفاعت است در روز قیامت ) صلی االله علیه وآله وسلم ( براي پیامبر 

شفاعت آن حضرت ، سایر انبیاء ، صدیقین و دیگران به این است که کسی که سزاوار آتش است ، وارد آن نشود ، و . آتش هستند 

  .کند  نیز در مورد کسی که داخل آتش شده شفاعت می

  . 404 _403ص  ، 1الکبري ، ج الرسائل مجموعۀ

  :گوید  محمد بن عبد الوهاب نیز در این باره میو 

 والآذن لها المالک من ونسألها ورد، حسبما والأطفال والأولیاء والملائکۀ الأنبیاء ولسائر القیامۀ یوم) ص( محمد لنبینا الشفاعۀ وثبتت

 من یطلب مما ذلک نحو أو ، أوملائکتک ، الصالحین عبادك فینا شفع اللهم أو القیامۀ یوم فینا محمدا نبینا شفع اللهم:  نقول بأن فیها

  ... .    بشفاعته الإیمان مسلم کل على ووجب ، الآخرة فی حق الشفاعۀ إن...  منهم لا االله

  . 42الثانیۀ ، ص الرسالۀ ، السنیۀ الهدیۀ

، ملائکه ، اولیاء و اطفال بنابر آن  در روز قیامت و نیز براي سایر انبیاء) صلی االله علیه وآله وسلم(شفاعت براي پیامبر اسلام 

  :گوییم  کنیم از مالک و اجازة دهندة شفاعت به این صورت که می و ما درخواست می. چه که وارد شده است ، قطعی است 

  :و ما از خدواندي که صاحب شفاعت می باشد و اجازه شفاعت به دست اوست در خواست می کنیم

صالحان و ملائکۀ خود را شفیع ! بار خدایا  ": گوییم  که می یا این.  "وز قیامت شفیع ما قرار بده پیامبر ما را در ر! بار خدایا  "

شفاعت در آخرت حق و واجب است بر هر مسلمانی که . کنیم نه از غیر خدا  و مانند این سخنان که از خداوند طلب می "ما قرار بده 

  ... .به آن ایمان داشته باشد 

  .شود  چکی بود از نظرات علماي شیعه و سنی در این باره که به جهت اختصار به همین تعداد بسنده میهاي کو این نمونه

ها آن را قبول ندارند و به شدت با آن به مخالفت برخواسته و قائل  هاي اسلامی ، تنها وهابی چه که از بین تمامی فرقه اما آن

همان توسل است ؛ که ما این مطلب را در پاسخ به سؤال اول بررسی و صحت آن را دانند ، شفاعت در دنیا ؛ یعنی  به آن را مشرك می

  .از دیدگاه قرآن ثابت کردیم 
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  نقدي بر شبهات مطرح شده پیرامون معجزه وشفا یافتن مریض بواسطه توسل: مبحث دوم 

اي روشن و تردیدناپذیر پیش روي  مندي خود را از عالم غیب و شهود به اثبات رسانند، باید نشانه انبیا و اولیاي الهی براي اینکه بهره

 .آید کند که از دست دیگر آفریدگان بر نمی مردمان قرار دهند از این رو، خداي حکیم، آنان را به انجام کارهایی موفق می

دهند  شوندـ نشان می کرامت نامیده می و اولیاي الهی) ع(در باره ائمه معجزه و) ص(که در مورد پیامبرانهاي فرا بشري  ن پدیدهای

  .گیرد گنجد و از علوم الهی سر چشمه میکه گفتار و کردار اولیاي الهی در چارچوب تنگ علم بشر نمی

باطن امور است، به همین جهت با مشاهده امري که فراتر از فکر اوست آن را یابی او به هاي دانش آدمی دست یکی از محدودیت

  .ها نیز یکی از آن امور است ي شفا یافتن بیماري کند و مسأله انکار می

همچنین بیماران . ، معجزه و کرامت را ناقض قانون طبیعت دانسته و کشفیات علمی بشر را معیار و ملاك قرار داده استبعضی ها

  .گیرد که بهبودي برخی امراض، از امیدواري بیمار نشأت می ندارتباط با خداوند و اولیاي الهی دانسته و معتقد ته را بیشفایاف

  .کوشد تا برخی از نقاط ضعف و ابهام آن را نقد و بررسی کند نوشتار حاضر می

     

  .استاز نظر علمی مردود  -که سرپیچی از قانون طبیعت است-باور به معجزه : 1 شبهه

  :نقد

معجزه در اصطلاح خاص؛ یعنی امري : براي پاسخ به این شبهه باید معجزه و ارتباط آن با قانون طبیعت یا قانون علیت را تبیین کرد 

  .طلبی و با مدعا هماهنگ بوده وکسی از عهده معارضه با آن بر نیاید بر خلاف عادت که همراه با دعوي نبوت و تحدي و مبارزه

  ..کند؛ مانند سحر، جادو، اعمال مرتاضان و  ، براي اعجاز قیودي ذکر شده است که هر یک از آنها اموري را طرد میدر این تعریف

هاي وارسته و اولیاي الهی بدون ادعاي نبوت دست به  شود؛ زیرا انسان اما معجزه در اصطلاح عام، شامل کرامات اولیاي الهی می

  . باشد؛ مانند کرامات حضرت مریم که در قران آمده است ادي سازگار نمیزنند که با مجاري طبیعی و عاموري می

   .کرامت همانند اعجاز، وصف نفسانی اولیا الهی است که انسان سالک در پرتو آن توان خرق عادت را دارد

به عنوان دلیل نبوت  پیداست که نسبت دادن معجزه به غیر پیامبر، مساوي با ادعاي نبوت نیست، بنابراین هنگامی که معجزه را 

دهیم معناي عامش مراد است؛ یعنی هر کار کنیم اصطلاح خاصش در نظر است، و آنجا که به غیر انبیاء نسبت می مطرح می

  .پذیرد اي که به اتکاء قدرت الهی از سوي بندگان صالح صورت می العاده خارق

   :ندارد؛ زیرا این قانون دو معنی دارداما معجزه واقعیتی است که هیچگونه منافاتی با قانون علیت 

ها همیشه از علل عادي شناخته شده، صادر  ولی این معنایش آن نیست که معلول  یابد، هیچ معلولی بدون علت تحقق نمی) الف

ا از وجود کل کند که ما براي هر معلولی، علتی قائل شویم و از همین راه است که م شوند؛ بلکه این قانون همین اندازه اقتضا می می

  .بریم جهان پی به وجود خدا می

. آید معناي دوم این است که براي هر معلولی، علت خاصی معرفی کنیم و بگوئیم این معلول حتما از این علت پدید می) ب 

تواند علت منحصره یک پدیده را در همه  شود، و تجربه هیچگاه نمی شناختن علل خاص اشیا معمولاً به وسیله تجربه حاصل می
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داند که  صدها و هزارها مورد را هم که تجربه کنیم باز عقل جائز می. ه بشر محدود استها اثبات کند؛ چرا که تجرب ها و مکان زمان

  .دانیم این معلول از یک راه دیگري هم حاصل شود که ما نمی

شود؛ بلکه راه دیگري هم هست، این نقض قانون  پس اگر ما پذیرفتیم که بهبود یافتن مریض همیشه از راه خوردن دارو حاصل نمی

یک وقت فقط علت مادي است، مثل : واهد بود؛ بلکه علت جدیدي کشف شده است، آن وقت این علت جدید دو جور استعلیت نخ

گیرد، و قابل تحصیل و تعلیم است؛ اما گاهی یک علت معنوي است که قابل تعلیم و تعلم  کشفیات علمی که هر روز صورت می

کرد، به این معنا است که  اي را زنده می مرده) ع(ري همچون حضرت عیسیگوئیم پیامب وقتی که می. نیست، چون موهبت الهی است

  .گرفت خداوند یک قدرتی به او داده بود که به اذن او این قدرت را بکار می

هاي مادي، اما نه از سنخ علل عادي، بلکه  بنابراین پذیرفتن معجزه، ناقض قانون علیت نیست؛ بلکه پذیرفتن علتی است براي پدیده

  .کند و قابل تعلیم و تعلم مادي هم نیست ی است معنوي که به موهبت پروردگار متعال در نفس انبیاء و ائمه تحقق پیدا میعلت

   

  .با آوردن معجزه و کرامت منافات دارد» انا بشر مثلکم«آیاتی همچون : 2شبهه 

    :نقد

بگو من «: کند همراه بوده است، قرآن کریم آن را چنین بیان میاز آنجا که مساله نبوت در طول تاریخش با انواع غلو و مبالغه  اولاً،

کنند هر که ادعاي نبوت کرد، ادعاي  این در حقیقت باطل دانستن پندار مردم است که خیال می »فقط بشري همچون شما هستم

؛ پس مراد چنین آیاتی مبارزه اند ها همچون غلات پدید آمده چنانکه در مورد ائمه هم برخی فرقه  .الوهیت و قدرت غیبی کرده است

  .با اندیشه غلو و نفی استقلال داشتن انبیا در انجام معجزه و کرامت است

؛ یعنی با اینکه من بشري مانند شما هستم ولی وجه امتیازم با »یوحی الی«: فرماید ادامه این آیات در مقاله نیامده است که می ثانیاً، 

توانند  داشتن انبیاي الهی با خداوند و عالم غیب است که از همه چیز میاین به معناي ارتباطشود و  بشر آن است که بر من وحی می

. کنند شود که مردم از آنها طلب شفا یافتن می با خبر شوند؛ زیرا آنان واسطه بین خداوند و خلق هستند و این قرب الهی موجب می

توانند امور خارق  رسند که می عبادت و بندگی خداوند به مقامی می همچنین اولیاي الهی و صاحبان کرامت، به واسطه جدیت در

  .عادت را انجام دهند

دانند و هرگز معتقد  هاي مستقل از خدا نمی اگر جامعه مومنین نیز به معجزات و کرامات اعتقاد دارند، هرگز این امور را پدیده

توانند این کارها را انجام دهند؛ بلکه معتقدند آن می - که بشر هستندیعنی از این حیث -» بما هو بشرٌ«نیستند که انبیاء و اولیاء 

باشد و همچنین معتقدند که این کند ارتباط محکم معنوي آنها با حضرت حق میها متمایز میچیزي که ایشان را از دیگر انسان

  .مستقیماً وابسته به حول و قوه و عنایت الهی است) معجزه و کرامت(امور

    کرد دگران هم بکنند آن چه مسیحا می                   القدس ارَ باز مدد فرماید فیض روح                                

   

شخصی که به خواست و اراده خدا فلج شده است، چرا براي شفا یافتن این مریض، والدینش باید با التماس و خواهش : 3شبهه

  از خدا بخواهد او را شفا بدهد؟

  :نقد 

ترین نیازهاي روحی و روانی انسان است که از نخستین روزگاران زندگانی  اي فطري و از اساسی دعا و التماس از خداوند، پدیده 

پس اصل دعا و خواهش . به همین دلیل از سوي تمام پیامبران و ادیان آسمانی به آن توجه شد. بشر داراي نمود و بروز بوده است

  .است ها ي انسان مورد پذیرش همه
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ي انسان نیز نقش دارد  داند اشتباه است؛ زیرا در هر کاري اراده ي خداوند می شدن بیمار را منحصراً در ارادهاما این که نویسنده، فلج

  .وگرنه انسان موجودي غیر مختار تلقی خواهد شد

  :فرماید بیافریند؛ چنانکه میباید توجه داشت اراده الهی به این تعلق گرفته که انسان را به بهترین وضع و شکل 

   

  »لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم«

   

مانند (بینیم کودکانی که به خاطر گناهان پدران و مادران اگر می. پس خداوند اراده نکرده است که انسانی فلج به دنیا بیاید

شوند، این ظلمی است که خودشان  مختلف می هاي گرفتار نقص عضو یا بیماري) خواري یا به خاطر سوء تغذیه و مانند آنها مشروب

  . اند در حق فرزندانشان روا داشته

   

  چرا باید آشِ نذري بپزیم و به خدا رشوه بدهیم تا خواست ما را برآورده کند؟: 4 شبهه

  :نقد

  »لن ینال االله لحومها ولا دماءها ولکن یناله التقوي منکم«      :فرماید قرآن کریم می           

شود، چون خداوند منزه است از جسمیت و از هر  ها و گوشت و خون آنها عاید خدا نمی کند که چیزي از این قربانی آیه بیان می این 

ها و آش نذري و  پس این نذر .جویند رسد، آن هم به این معنا که دارندگان تقوي به او تقرب می حاجتی، تنها تقواي شما به او می

شود، تا حاجت یا شفاي مریض را از خداوند  اش دارد و با این آثار معنوي به خداوند نزدیک می اي آورندهها، اثر معنوي بر قربانی

  .بگیرد

اري از خداوند است و لزوماً متعلَق نذر، پختن غذا و مانند آن نیست؛ بلکه بر عهده گرفتن هر زهمچنین نذر، نوعی تشکر و سپاسگ

  .ست تا با این اعمال نیک و عبادي، خود را به خداوند نزدیک کنیمنوع تعهد اختیاري مانند نماز و روزه ا

  :فرماید می) ع(امام باقر 

یکی از آن . به همراه دو نفر دیگر به عیادت آنها رفت) ص(خدادر زمانی که خردسال بودند بیمار شدند، رسول) ع(حسن و حسین«

براي : فرمود) ع(علی. کردي تا خداوند شفایشان دهد می، کاش براي این دو طفل خود نذري "اباالحسن"اي : دو مرد گفت

بعد از مدتی خداوند بر . و کنیز آنها فضه نیز، همین حرف را زدند) س(فاطمه. گیریم اري از خداي عزوجل سه روز روزه میزسپاسگ

  .»آن دو طفل لباس عافیت پو شاند و آنها روزه گرفتند

   

  خواست ما بر خواست خدا نیست ؟استجابت دعا به معناي برتري : 5 شبهه

  :نقد

پایان خداوند است و به عبارت دیگر انسان به وسیله دعا، توجه و دعا یک نوع کسب قابلیت براي تحصیل سهم زیادتر از فیض بی 

                   .کند شایستگی بیشتري براي درك فیض خداوند پیدا می

ناپذیري که تمام کائنات را به هم پیوسته است متصل و مربوط خود را به قوه پایان کنیم، وقتی که ما نیایش می: گوید دانشمندي می

  . کنیم می
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هاي خودش است و اینکه  پس برخلاف تصور نویسنده، دعا و یاري خواستن از خدا نشانه عجز و ناتوانی انسان در حل گرفتاري

برتري خواست خداوند است؛ به همین خاطر برخی از دعاهاي حقیقت امر و تأثیر در دست خدا است، و استجابت آن هم به معناي 

  .شود ما مستجاب نمی

   

شود، و گرنه  اساساً شفا یافتن بیماري، به دلیل امیدواري مریض است و یاس و ناامیدي، باعث بدتر شدن بیماري می: 6شبهه

  .آید اي کاري برنمی از هیچ انسان مرده

  : نقد

دهد؛ بلکه مانند دوران  شود و آگاهی و ادراك خود را از دست نمی ه انسان در اثر مرگ نابود نمیآموزد ک معارف اسلامی به ما می

ـ عقلاً ثابت شده معدوم نشدن انسان در اثر مرگیابد، و این مساله ـ تر از آن، حقایق را در میزندگی دنیائی خویش، حتی افزون

  . است

درگاه خدا بوده و دعا و شفاء دادنش درباره دیگران مقبول است، چه مانعی حال، اگر مخلوقی در حال حیات و حضورش، مقرب 

دارد که در حال غیاب و یا پس از مرگ نیز همچنان، مقرّبیت و منزلتش باقی بوده و خاصیت اثربخشی او، به اذن خداوند مستمر و 

  !دائم باشد؟

هاي مقرب و اولیاء الهی، پس در پیشگاه خداوند است و انسان پس ملاك در استشفاء، همانا اعتقاد به مکانت و قرب منزلت مخلوقی

آنان به فضل و موهبت خدا از . باشند اند و داراي علم محیط و قدرت نافذه می از مرگشان نیز مانند حال حیات دنیویشان زنده

ها و حل مشکلات  د توانائی بر رفع گرفتاريشنوند و به اذن خداون هاي ما آگاهند، نداي ما را می ها و استمداد توجهات قلبیه و استغاثه

  . حاجت و شفاي مریض را دارند و قضاء 

   

  گرفتند؟ آمد، در زمان حیات خودشان، از خدا شفا می اگر از امامان مرده کاري بر می: 7شبهه

  :نقد

یافتند، ولی در  هاي بسیار دست می ائیها و توان به دانش) معجزه، کرامت، علم غیب( عادي هاي غیر پیامبران و امامان، هر چند از راه 

اولیاي الهی در فضائل انسانی، سرآمد دیگرانند و اگر مردم را به . اند هاي واقعی بوده بکارگیري آنها پیرو تکالیف الهی و مصلحت

  :فرماید می) ع(امام علی. خوانند، خودشان نمونه کامل آنند صبر و پایداري از مشکلات می

هاي زندگی، نمونه  هاي روزگار با مردم شریک نشوم و در سختی باشم که مرا امیرمؤمنان خوانند و در تلخی آیا به همین خرسند«

   »آنان نگردم؟

هاي  گیري از دانش اي براي راحتی و آسایش خویش سازد و با بهرهبنابراین، چنین نیست که امام یا پیامبر امداد غیبی را وسیله

  .پسندد که خواسته خداوند است مانند آن برهاند، بلکه همواره همان را می خدادادي، خود را از خطر سم و

   

کنند شفا پیدا  ها مراجعه می ها چه معیاري دارد؟ چرا همه آنهایی که به امامزاده خداوند براي اجابت دعاي مریض: 8 شبهه

  کنند ؟ نمی

اما . اند و با فقدان آن شرائط اجابت دعا نیز منتفی استآنها کردهکه اجابت آن را منوط به  اولاً، براي دعا شرائطی بیان شده: نقد

  :شرائط دعا عبارتند از
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یک از عوامل طبیعی و  داند و براي هیچ اي که درآن انسان همه تأثیرها را منحصراً از آنِ خداوند می اخلاص؛ یعنی مرتبه) الف 

  .قائل نیست -هی وطبق خواست خداوندمگر به صورت وساطت و در طولِ تأثیر ال-غیرطبیعی تاثیري 

ها بنشیند و هیچ کاري جز دعا نکند توفیق اجابت ندارد، و در این باره روایات  زاده اطاعت و بندگی؛ کسی که فقط در گوشه امام) ب 

   .فراوانی داریم

باشد، نه آنکه فکرش در کوچه و اش باید توجه صادقانه به خداوند داشته حضور قلب؛ یعنی دعاکننده براي شفا یافتن بیماري) ج

  .بازار و امور خانه مشغول باشد

: برخی از این آداب عبارتند از. شود گذاري دعا می ثانیاً، ضمن رعایت شرائط دعا باید به آداب آن هم توجه کند که موجب تأثیر

ادن بر پیامبر و خاندان او، توسل، اصرار ها به سوي آسمان، اظهار عجز، ثنا و ستایش الهی، درود فرست داشتن وضو، بلند کردن دست

  .بر دعا

   

  :حاصل سخن

  .اي است که شیعیان، اعتقاد خاصی به آن دارند العادهي اولیاء الهی از امور خارق ي شفا یافتن بیماران به واسطه مسئله

یست و آنچه وجود دارد علم انبیاء و معجزات انبیاء و کرامات اولیاء، اگرچه در ظاهر نقض قوانین طبیعی است، ولی در واقع چنین ن

  .اولیاء به روندهاي جایگزین و بدیلی است که ما به آنها واقف نیستیم

شفا دهند، البته  -به اذن الهی- توانند هر بیماري را  ي آن می کنند که به وسیله اولیاي الهی، با استمداد از غیب، قدرتی شگرف پیدا می

  .، دعا و توسل، قرب الهی پیدا کرده تا توجه آن بزرگواران را به خودشان جلب کنندشود که با نذراین شامل کسانی می

  

  

  

  

 


